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كه زبان تمثيلي است  ،پژوهي معاصر موضوع زبان قرآن است و يكي از مسائل زيرمجموعة آن يكي از موضوعات مهم در قرآن
  .رو، لازم است كاوش جديدي در اين مورد انجام گيرد از اين. مختلفي براي آن شده است تفسيرهاي

���� ز��ن ����م: اول� 

 ،دهخدا(ين ابزار گويايي و نيز لغت يك ملت يا جماعت است تر مهمشود كه  در لغت، زبان به اندام متحرك داخل دهان گفته مي
  ).11130: 1377لغت نامه دهخدا 

توانايي و استعداد ويژة انسان براي توليد سخن و ايجاد ارتباط و انتقال پيام  (Language)شناسي، زبان  ر اصطلاح زباند
نمودآوايي و كاربرد  (speech)يا  (parole)است كه جنبة انتزاعي و غير شخصي دارد و زيربناي گفتار است؛ اما تكلم و گفتار 

: شناسي جديد ؛ زبان12: ؛ زبان و تفكر34: شناسي درآمدي بر زبان(فهميدن جملات است  عملي اين توانايي به هنگام گفتن و
27.(  

؛ طبرسي، مجمع 273/ 6: 1376طوسي، تبيان في تفسير القرآن (استعمال شده است » لغت«به معناي » لسان«در قرآن، واژة 
لَّا بِلسانِ  قَومهوما أرَ« ).416/ 7: 1393؛ طبري، جامع البيان 466/ 5: 1395البيان  و هيچ  ؛)4: ابراهيم(» ... سلْناَ من رسولٍ إِ

وأخَي هارونَ هو أَفصْح منِّي «: آمده است» تكلم و گفتار«البته گاهي نيز به معناي » .اي را جز به زبان قومش نفرستاديم فرستاده
ولساناً «: گاهي نيز به معناي ابزار تكلم و گفتار است» .تر از من دارد او زباني واضح ؛ و برادرم هارون، )34: قصص( ...لساناً

  !؟»و زبان و دو لب ؛)9: بلد( وشفََتيَنِ

آشكار كردن يك چيز   بيان،«: نويسند مي &طباطباييعلامه . اشاره به زبان دارد ).4: الرحمن(» علَّمه الْبيانَ« در آية» بيان«واژة 
  ).95/ 19: طباطبايي، الميزان(» همان اظهار چيزهاي دروني است ،است و غرض از آن

  :كند تعريف مي گونه اينشناس سوئيسي، زبان را  سوسور، زبان
هاست كه اجزاي آن به يكديگر  اي از نشانه به هم پيوسته) stracture= ساختار، سيستم (  زبان، مجموعه

سعيدي روشن، تحليل زبان قرآن و ( ي آن استهر واحدي تابع وضع تركيبوابستگي تام دارند و ارزش 
  ).226: 1383شناسي فهم آن  روشن

ها و جملات داراي  نيست، بلكه مقصود آن است كه قرآن از نظر كلمات و گزاره) عربي(= مقصود از زبان قرآن، لغت قرآن 
آيا مفردات ...). ه يا چند لايه و اي، يك لاي اخباري يا انشائي، حقيقي يا مجازي، تمثيلي يا اسطوره(چه خصوصياتي است 

كند يا بر مسيمات حقيقي دلالت دارد؟ قرآن در رساندن پيام  استعمال شده در قرآن بر همان معاني وضعي عرفي بشر دلالت مي
  .استفاده كرده است...) عمومي، عاطفي علمي رمزي و (اي  از چه سبك و شيوه
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نخست تعريفهاي استنباطي كه از اشارات موجود در آثار دانشمندان پيشين و : در مورد زبان قرآن دو نوع تعريف وجود دارد

ها مطرح و  قابل استفاده است كه در مبحث ديدگاه... خويي و  االله آيت نظران علوم قرآني همچون علامه طباطبايي، صاحب
در . اند ن قرآن را تعريف كردهنظران معاصر است كه به صورت روشن زبا دوم تعريفهاي نويسندگان و صاحب. شود بررسي مي

  .كنيم اينجا برخي از اين تعريفها را نقل مي
  : اند تعريف كرده گونه اينزبان قرآن را   برخي از معاصران،

ت در ها نيز كل متن آن اس مراد از هويت زبان قرآن، نوع كار ساخت ارتباطي و دلالي واژگان، عبارتها و جمله
  ).101: رشاد، فلسفه دين( مقام مواجهه با مخاطبان خود

در خصوص زبان » زبان دين و ايمان«يكي ديگر از نويسندگان معاصر، با توصيف زبان كتابهاي آسماني از جمله قرآن، به 
  : نويسد قرآن مي

گرايانه  توصية يك رويكرد روحاني، خداپرستانه و آخرت. زبان اصلي قرآن، زبان هدايت جان و دل مردم است
حريم  مندي انسان در پيشگاه يت و وظيفهو برانگيختن مسئول) زندگي(ر متن و بحبوحة در كل حيات و د

  ).27: 1376فراستخواه، زبان قرآن (كبريايي است 
  :نويسند اند و مي دانسته» زبان هدايت«برخي ديگر از معاصران نيز زبان قرآن را 

راهنمايي : هدايت يعني. بناميم» زبان هدايت« ترين رهيافت در زبان قرآن آن باشد كه آن را رود معقول گمان مي
بخشـي دعـوت وي بـه تعـالي و رقـاي وجـودي تـا توانمنـديها و          ه سوي هدف برين حيات انسان و جهـت ب

سـعيدي روشـن،   ( ويش، يعني كمال انساني نائل آيداستعدادهاي انساني او به ثمر بنشيند و به هدف آفرينش خ
  ).386: همان

اعم از حقيقت، (داند  زبان قرآن را زبان تأليفي و تركيبي از روشهاي گوناگون گفتار مي ،ن معاصرنظرا يكي ديگر از صاحب
 ،هاي آن و گزاره) مثل انشاء واجب و حرام(كه ابعاد و كاركردهاي متفاوت و كنشهاي گفتاري دارد ...) مجاز، استعاره، برهان و 

 472: 1385ساجدي، زبان دين و قرآن (رضي در بيان و فهم است معرفت بخش و داراي انسجام و پيوستگي و سطوح طول و ع
- 482.(  

��: دوم���  

اديبان، اهل فصاحت و بلاغت بوده و آثار زيادي در اين مورد ارائه شده   شناسان، برخي ابعاد زبان قرآن از ديرباز مورد توجه واژه
  ...)؛ اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز و 1406دي، العين ؛ فراهي554: 1332راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن (است 

شناس سوئيسي، فرديناند  هاي زبان از انديشه (Modern science of language)شناسي جديد  در دوران معاصر، زبان
  ).68: درآمدي بر زبان شناسي(شروع شد ) م1913(سوسور 
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زبان ، اثر محمد باقر سعيدي روشن؛ ان قرآن و روش شناسي فهم آنتحليل زبايزوتسو؛  ، اثر خدا و انسان در قرآنكتابهاي 

در برخي كتابها نيز به . ابوالفضل ساجدي درباره زبان قرآن نوشته شده است  ، اثرزبان دين و قرآن، اثر مقصود فراستخواه؛ قرآن
فلسفة اكبر رشاد در  و علياي تفسيري روشهو  مبانياند از جمله دكتر محمد كاظم شاكر در كتاب  مناسبت به اين مبحث پرداخته

  .تفسير منطق، و نگارنده در دين
. اند به لغت قرآن پرداخته» زبان قرآن«رايج عصر ما خارج شده و تحت عنوان » زبان قرآن«برخي از معاصران نيز از اصطلاح 

مضر يا هفت لغت يا همة   بن خزاعه،كعب بن قريش، كعب   اند كه آيا قرآن به لغت قريش يا حجازي، تميمي، مثلاً مطرح كرده
شناسي تفسير قرآن  بابايي، روش(اند كه هيچ كدام از موارد فوق دليل معتبري ندارد  سپس نتيجه گرفته  لغات عرب نازل شده،

  ).به بعد 89: 1379
پرداخته و آنها را ) اريانگ معنا انگاري، كاركردگرايي، نمادين مثل بي(برخي ديگر از معاصران به رويكردهاي نوين زبان دين 

سپس  انگاري پرداخته و آنها را با زبان قرآن مقايسه و رد كرده،  سپس به كاركردگرايي و نمادين  با زبان قرآن مقايسه و رد كرده،
  ).به بعد 101: رشاد، همان(اند  همان لسان محاوره و مفاهمه عقلايي را در مورد زبان قرآن ترجيح داده

اند، هر چند به علت مطرح  نظران قرآني نيز اشاراتي به مبحث زبان قرآن داشته ه برخي دانشمندان وصاحباست ك لازم به ذكر
اما برخي . اند نبودن يا منقح نبودن موضوع زبان قرآن نزد آنان، به صورت صريح و مستقيم به تعريف زبان قرآن نپرداخته

  .اه آنان را در باب زبان قرآن از آن مطالب برداشت كردتوان ديدگ اند كه مي ويژگيهاي زبان قرآن را بيان كرده
خويي، البيان في تفسير (كند  كه به زبان عرف عام در مورد قرآن اشاره مي البيانسيد ابوالقاسم خويي در  االله آيت از جمله

معرفت استفاده  االله آيت آملي و جوادي االله آيت نيز از آثار علامه طباطبايي، امام خميني، شهيد مطهري،) 270 - 263: 1394القرآن 
شود كه زبان قرآن، زبان عرف خاص است، هر چند اين شخصيتها در چگونگي زبان عرف خاص با هم اختلاف نظر دارند  مي

/ 1: 1380؛ جوادي آملي، تفسير تسنيم 21/ 1: 1382؛ مطهري، آشنايي با قرآن 78/ 3: 1393طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن (
  ).54/ 1جله بينات، ش ؛ م32

 ز��ن #"�!: ��م

عبارت است از گفتار درباره چيزي كه » مثَل«. است» ايستادن«در اصل به معناي » مثل«است و » مثل«در اصل از » تمثيل«واژة 
غب اصفهاني، را(مشابه آن گفتار درباره چيز ديگر باشد كه بين آنها مشابهت باشد تا يكي ديگري را تبيين كند و به تصوير بكشد 

  ).»مثل«ماده : همان
  :اند در عربي اين گونه گفته» تمثيل«در معناي لغوي 

است؛ يعني نظير و مثل و مثل و مثيل مانند شبَه و شبه و شبيه، و اگر » مثل«مثل در اصل كلام عربي به معناي 
  ).72/ 1: ، تفسير كشافزمخشري( گويند» مثَل«ه كار برند، آن را كلامي را به شيوة تمثيل به مورد ب

  : اند در فارسي چند معنا و كاربرد گفته» تمثيل«در معناي لغوي 
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داستان يا حديثي را به صورت مثال بيان كردن و  مثال آوردن، تشبيه كردن، مانند كردن، صورت چيزي را مصور كردن، «

اي كه  داستان، حكايت يا قصه«: اند ر معاني فوق گفتهشناسان علاوه ب برخي واژه ).1139/ 1: معين، فرهنگ معين(» داستان آوردن
ويژگي نوعي اثر ادبي كه در آن مثل و داستان را به عنوان مثال يا رمز براي بيان يا تأييد  تمثيل. شود ي اثبات هدفي بيان ميبرا

  ).661/ 1: انوري، فرهنگ فشردة سخن(» آورند مطلب مي
مظفر، (است » به مشابه و جاري كردن حكم اولي بر دومي به خاطر شباهت بين آنهاسير از مشابه «تمثيل در منطق به معناي 

  .براي مثال، از مشابهت سعيد كه برادر حميد است استفاده كنيم كه سعيد هم مثل حميد خوش اخلاق است ).299: 1982المنطق 
البته برخي نيز آن را . آيد ادوات تشبيه مي آيد، بر خلاف استعاره كه بدون تمثيل نوعي از مجاز است كه با ادوات تشبيه مي

  ).»مثل«ماده : راغب اصفهاني، همان(اند  زيرمجموعة استعاره به شمار آورده
بنابراين تمثيل نيز چون «: نويسند مي آيد، المثل مي معاني تشبيه و ضرب به» تمثيل«برخي نويسندگان معاصر با يادآوري اينكه 

يا بلند، پيامي اخلاقي، ديني، عرفاني و يا اجتماعي و جز آن را با شرح مكتوم و راز آلود بيان  استعاره، در قالب حكايت كوتاه
  ).31: سعيدي روشن، همان(» نمايد مي

تواند داستان غير واقعي باشد، و در تمثيل ضرورت ندارد كه حوادث اتفاق افتاده يا  احمد خلف االله بر آن است كه تمثيل مي
ها صادر شده باشند، بلكه در تمام اين جهات يا  وگوها و محاوره ، همان گونه كه ضرورت ندارد گفتشخصيتها موجود باشند

  ).153: احمد خلف االله، الفن القصصي في القرآن الكريم(شود  بعض آن به فرض و خيال اكتفا مي
المثل و گاهي به صورت  شود كه تمثيل گاهي به صورت ضرب استفاده مي گونه ايناز سخنان اهل لغت و صاحب نظران 

حكايتي واقعي  ،المثل ضرب يعني ممكن است ريشة. ت همراه باشدتواند با حقيق است و در هر دو صورت مي) مثل زدن(تشبيه 
اي حقيقي بين  رابطه ،نيز در وراي تشبيه. غالباً اين گونه است كه چنان. المثل در آمده است كم به صورت ضرب بوده كه كم

تواند  يل ميپس سخن احمد خلف االله از يك جهت درست است كه تمث. برقرار است كه بر ما پوشيده است» به مشبه«و » مشبه«
گيرد و آنها را خيالي و  ولي سخن او با توجه به مطالب و نتايجي كه از آن در باب تمثيلهاي قرآني مي واقعي يا خيالي باشد،

لا يأتْيه الْباطلُ منْ بينِ «مطالب قرآن حق است و باطل در آن راه ندارد  صحيح نيست، چون )174: همان(پندارد  اي مي اسطوره
هنْ خَلْفلا م و هيدشود در اين مورد در مباحث بعدي كاوش بيشتري ارائه مي ).42: فصلت( »ي.  

  ).4 - 3: حكمت امثال قرآن(اند  تمثيل را به چند قسم تقسيم كرده :اقسام زبان تمثيل

 ا+"! *� ا�"�ل ��('� )'ب. ١

اين همان تمثيل مختصر و گفتاري كوتاه و پر معناست كه داراي تشبيه مجازي است و زبانزد عام و خاص گشته است و هر كس 
المثلهاي خاصي وجود دارد، در قرآن  همان طور كه در هر زبان ضرب. كند براي افادة آن معنا در مواقع خاص به آن استشهاد مي

  . المثل استفاده شده است نيز از ضرب
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حكايت شده و مفسران  |در احاديث از پيامبر. گفته شده است 3كه در مورد حضرت مريم )28: مريم(» ياأخُْت هارونَ« :مثال
 ،عروسى حويزىمريم؛  28ذيل آيه : طبرسي، همان(المثل است  اند كه اين مطلب از باب ضرب نيز در تفسير خويش تصريح كرده

اي كسي كه : گفتند كه به هر خانم بسيار پاكدامن مي ).51/ 13: 1364؛ مكارم شيرازي، تفسير نمونه 333/ 3: 1412ين نورالثقل
المثل بودن اين  جالب توجه اين است كه برخي مستشرقان به خاطر عدم اطلاع از ضرب. مثل خواهر هارون در پاكي هستي

كه مريم را خواهر هارون خطاب  )2 - 1/ 1: المعارف قرآن ليدن دائرةوپين، آندر(اند  آن را خطاي تاريخي قرآن دانسته ،جمله
  .كند، در حالي كه قرنها بين آنها فاصله است مي

اما برخي جملات و  ).254 -  8/ 2: 1416: سيوطي، الاتقان(است   المثلهاي قرآني را جمع آوري كرده ضرب) ق911م(سيوطي 
در مورد  ).1: مسد( »تَبت يدا أَبيِ لَهبٍ وتَب« مثلاً در عصر حاضر آيه. المثل شود آيات قرآني در هر عصري ممكن است ضرب

  .رود و در ادبيات انقلاب اسلامي ايران رايج شده است پادشاهان و سران مستكبر و ستمگر كشورها به كار مي
اي است كه در نظر گوينده  به اندازه» مشبه به«و » مشبه«البته هر چند در تمثيل گاهي نوعي مبالغه وجود دارد، ولي شباهت 

  .المثل در قرآن و غير آن مستلزم كذب نيست بنابراين، استفاده از ضرب. المثل شده است مصداقي از آن ضرب

٢ .��-�. �* !"َ� 

اين . است اين همان اصطلاح ادبي تمثيل، به معناي مثل آوردن است كه تشبيه معقول به محسوس براي تفهيم غرض به مخاطب
 911م (سيوطي . هاي زيادي استفاده شده است در قرآن كريم از مثالها و تشبيه. شيوه در محاورات عرفي و عقلايي رايج است

  :است  تمثيلهاي قرآني را به دو دسته كلي تقسيم كرده) ق
  .تشبيه به كار رفته است» كاف«يا » مثل«ظاهري و واضح كه در آن واژة  :اول

  ).415 -  413/ 2: سيوطي، همان(در آن از ادات تشبيه و تمثيل استفاده نشده است  مخفي كه :دوم
اين مثالهاي قرآني گاهي براي ارائة تعاليم عالي و اخلاقي و . اين مثلها گاهي از مظاهر طبيعت برگرفته شده و گاهي از تاريخ

  ).134 - 132: حكمت، همان(گاهي براي وعد و وعيد و گاهي براي عبرت آموزي است 

�0�"� 

ء إِلَّا كَباسط كفََّيه إِلىَ المْاء ليبلغَُ فاَه وما هو بِبالغه وما  لهَ دعوةُ الْحقِّ والَّذينَ يدعونَ من دونه لاَ يستَجِيبونَ لَهم بشِيَ
تنها از آنِ اوست؛ و غير از او، كسانى را كه  فراخوان حق؛ )١٤: ر�J( دعاء الْكاَفرِينَ إِلَّا في ضلاََلٍ

 خود) دست(كه دو كف ) هستند(پذيرند؛ مگر همانند كسى  آنان را نمى) دعاى(خوانند، چيزى از  مى) مشركان(
او نخواهد رسيد؛ و ) دهان(به ) آب(به دهانش برسد، در حالى كه آن ]  آب[گشايد تا  را به سوى آب مى

  .، جز در گمراهى نيست)را غير خدا(خواندن كافران 
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نَ السةٌأَنزَلَ ميدَأو الَتَفس اءم ماء  َةٍ أوْليح غاَءتي النَّارِ ابف هلَيونَ  عدوقا يممابيِاً وداً ربلُ زيلَ السَتما فاَحِرهبِقَد
بد مثْلهُ كَ تاَعٍ زقَّمْالح اللَّه ضرِْبي كالْ ذلضِ وَي الأْركُثُ فمفَي النَّاس َنفعا يا مَأمو فاَءج  بْذهَفي دا الزَّبَلَ فأَماطب

ى  هايى از سيل به اندازه از آسمان آبى فرستاد و دره) خدا(؛ )١٧: ر�J(كَذلك يضْربِ اللَّه الأْمَثاَلَ
خود آورد؛ و از آنچه براى به دست آوردن زيورى يا آنها روان شد، و سيل كفى فراوان و بلند بر ) گنجايش(

زند؛ و اما  مى) مثَل(؛ خدا حق و باطل را چنين ]آيد بر مى[، كفى مانند آن )نيز(افروزند  كالايى، آتش بر آن مى
  .زند ها را چنين مى ماند؛ خدا مثَل رساند، پس در زمين مى رود، ولى آنچه به مردم سود مى كف به كنارى مى

سثاَوَالأْم ُناَ لكَمضَرَبو ِلْناَ بِهمفَع فكَي نَ لكَُميتَبو مهُوا أَنفسَينَ ظَلمنِ الَّذاكسي مف لَكَنتُم )d%ا��اه :

هاى كسانى كه به خودشان ستم كردند، سكونت كرديد، و براى شما روشن گرديد كه با آنان  و در خانه؛ )٤٥
ثَلها زديمچه كرديم؟ و براى شما م  

و هنگامى كه به پسر مريم مثل زده «؛ )٥٧: ز=�ف( ولمَا ضُرِب ابنُ مرْيم مثلاًَ إِذَا قَومك منهْ يصدونَ
  .خنديدند مى) مثل(شد، ناگهان، قوم تو از آن 

بل فهم است، اما حقيقت آن براي براي فهم مثلهاي قرآني نبايد به ظاهر آنها اكتفا كرد، زيرا هر چند ظاهر آن براي عموم قا
با اشاره  &علامه طباطبايي. تشبيه معقول به محسوس براي تفهيم غرض به مخاطب است ،شود، چرا كه تمثيل خردمندان فهم مي

داند كه مقصود گوينده را در قالب استعارة  مثل را به معناي جمله يا داستاني مي ).170/ 8: طباطبايي، همان(به مطلب فوق 
   :كند مثل آيه يلي به ذهن شنونده منعكس ميتمث

ثَلُ القَْوم ْفاَراً بِئسلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحَا كملُوهمحي لَم اةَ ثُمرلُوا التَّومينَ حثَلُ الَّذلاَ م اللَّهو اللَّه اتيĤِوا بينَ كَذَّبمِ الَّذ
�( يهدي الْقَوم الظَّالمينَp  :اند و به آن مكلف شده(مثال كسانى كه تورات برآنان نهاده شده ؛ )٥( ،

بد است . كند ، همانند مثال الاُغى است كه كتابهايى حمل مى)اند و به كار نبسته(اند  سپس آن را حمل نكرده
اطبايي، طب: نك( كند مثال گروهى كه آيات خدا را دروغ انگاشتند؛ و خدا گروه ستمكاران را راهنمايى نمى

  ). 159/ 2: همان

است بر آن است   كه حق و باطل را به آب و كف تشبيه كرده» أَنزَلَ منَ السماء ماء فسَالَت أوَديةُ بِقَدرهِا«ة علامه با اشاره به آي
قايق معنوي كه اين مثال، گوياي اين مطلب است كه واقعيات عالم محسوس، نمودهاي مناسبي براي ترسيم جهان غيب و ح

  ).338 -  339/ 11: طباطبايي، همان(است 
كاربرد اين روش . بيان تمثيلي كه در واقع تشبيه معقول به محسوس است، روشي رايج در محاورات عرفي و عقلايي است

از آنجا كه به عبارت ديگر، . انجامد تر آن مي همانند بيان نمادين نيست كه سبب پيچيدگي فهم موضوع شود، بلكه به روشني بيش
تر است، قرآن كه در بردارندة مطالب و حقايقي انتزاعي، عقلي، غير حسي و متعالي  ذهن عموم مردم با ادراكات حسي مأنوس
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نقش تمثيل، روشن ساختن تعاليم غير محسوس به حواس ظاهري . پردازد است نيز با استفاده از تمثيل به تفهيم تعاليم خود مي
  .است

صافات كه از راندگي  10علامه طباطبايي در تبيين مقصود آية : نويسد معاصر نيز در اين مورد مييكي از صاحب نظران 
  :گويد شياطين به سبب شهابهاي آسماني و محروميت آنها از استراق اخبار آسمان سخن به ميان آمده است، مي
است تا مراد خود را به خداي تعالي در اين آيه با تمثيل تعاليم غير حسي در قالب صور حسي سخن گفته 

ما اين مثالها را براي مردم «: فرمايد در جاي ديگري مي تر به اذهان ارائه نمايد؛ چنان كه خداوند بياني نزديك
موارد ديگري مانند  ).29: عنكبوت(» دهد كنيم و كسي جز انديشمندان آن را مورد تعقل قرار نمي بيان مي

 بنابراين، منظور از آسماني كه مسكن فرشتگان است،. نه موارد استگو رش، كرسي، لوح و كتاب نيز از اينع
اي ملكوتي است كه در آن افقي برتر از اين جهان محسوس قرار دارد و مراد از نزديكي شياطين به آسمان  نشئه 

و  شوند تا از اسرار آفرينش و استراق سمع و تيرباراني آنان، اين است كه آنان به عالم فرشتگان نزديك مي
شوند و كارهاي  شياطين به واسطة نور عالم ملكوت تيرباران مي به دنبال اين عمل، . حوادث آينده با خبر شوند

  ).125 - 124/ 17: طباطبايي، همان(گردد  باطل آنان نابود مي
ل عرش، مث(و برخي غير صريح ...) با الفاظ مثل، كاف تشبيه و (گفتني است كه بخشي از آيات قرآن به صورت صريح 

  .فهماند كند و حقايق ماورايي را به ما مي از باب تمثيل است، يعني تشبيه معقول به محسوس مي...) كرسي و 
كند  نوعي تشبيه است كه ذهن را از يك چيز به چيز ديگري منتقل مي نيز يادآوري اين نكته لازم است كه تمثيل و مثال زدن، 

قرينة لفظي ادوات تشبيه   سازد، ولي مستلزم كذب نيست، چون در مثالها، تر مي روشنكه بين آن شباهتي وجود دارد و مطلب را 
مشبه «به » مشبه«يعني اصل تشبيه . شود كه هدف نزديك كردن مطلب معقول به محسوس است وجود دارد و مخاطب متوجه مي

  .ستپس اسطوره و خيال پردازي ني. كند كه بر ما پوشيده است ، حقيقتي را بيان مي»به
  ).4 - 3: حكمت، همان(اند  ديگر از تمثيل از جمله تمثيل رمزي و اسطوره را ذكر كرده ويسندگان چند گونةالبته برخي ن

  ).255و  253: فراستخواه، همان(اند  ياد كرده» سمبليك و نمادين«عنوان  با» تمثيل«ديگر از نويسندگان از  برخي
اصولاً تمثيل نوعي از مجاز است كه . مشخص شود» رمز و اسطوره و سمبل و نماد«با » تمثيل«در اين مورد لازم است كه مرز 

و . داردپس با اقسام مجاز مثل و تمثيل تفاوت  ،رود بدون قرينه به كار مي) يا نماد و سمبل(نيازمند قرينه است، اما رمز 
  .خيالي و دروغ است، در حالي كه مجاز دروغ نيست ها معمولاً مبالغة اسطوره

كند كه لازم نيست از رويدادهاي واقعي حاكي  رخي از نويسندگان نيز داستانهاي تمثيلي قرآن را تخيلي و فرضي معرفي ميب
ايشان داستان نزول مائده آسماني  ).174: احمد خلف االله، همان(كند  باشد و به نوعي قصص تمثيلي قرآن را ملحق به اسطوره مي

و قرباني هابيل و قابيل ) 259 :بقره(و داستان عزيز  )260: بقره(ابراهيم و پرندگان مرده و داستان  ).115: مائده( ×بر عيسي
  ).182 - 198: همان(كند  را به عنوان نمونه ياد مي) 31 - 27 :مائده(
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نيز در . هاي قرآني است كه در صدر بحث با دلايل متعدد رد شد نفي معرفت بخش بودن گزاره ،سخن اين افراد نتيجة
خارج است، ) المثل و تشبيه ضرب(چون اكثر اين موارد از حوزة تمثيل اصطلاحي  ت جدي وجود دارد،هاي ايشان اشكالامثال

بلكه قصص واقعي است كه نتايج تربيتي دارد و به تعبير شهيد مطهري در مورد داستان آدم و حوا، در همان حال كه حكايت از 
پس خيالي و دروغ  ).515 -  514/ 1: 1372مطهري، مجموعه آثار (نوي دارد اشارات اخلاقي و مع ،كند واقعيت تاريخي مي

  .نيست
رسد مقصود آنها  اند كه به نظر مي ياد كرده» تمثيل«نظران گاهي از برخي قصص قرآن با عنوان  البته برخي مفسران و صاحب

است كه داستان آدم و حوا و  &طباطبايي از جملة اين افراد علامه. صرف تمثيل اصطلاحي نيست كه در اين بخش توضيح داديم
؛ مطهري، علل گرايش به ماديگري 23/ 8؛ 132/ 1: طباطبايي، همان(كند  مي  شيطان در بهشت و هبوط آنها را نوعي تمثيل معرفي

  ).29/ 8 : همان(داند  را نيز تمثيل مي )72/ احزاب (امانت  و آية )172/اعراف (ر همان طور كه آية د ).133 -  132: 1372
با توجه به قرائني كه در سخنان علامه طباطبايي وجود دارد و با عنايت به روش كلي علامه در مورد تفسير قرآن كه آن را 

توان به علامه نسبت داد كه همچون احمد خلف االله اين قصص  شود كه نمي داند، روشن مي حق و واقع نما و معرفت بخش مي
ها و اشارات  داند كه داراي رموز، آموزه داند، بلكه علامه آنها را قصص واقعي مي اقع ميقرآني را تمثيلات غير حاكي از و

كند  خواند، در همان حال تأكيد مي نيز همان طور كه شهيد مطهري داستان آدم و حوا را سمبليك مي. است... اخلاقي، عرفاني و 
  ).515 -  514/ 1: 1372مطهري، مجموعه آثار (دارد  كه اين داستان حكايت از واقع است، اما اشارات اخلاقي و معنوي

�1�23  

مثل داستان (استفاده شده است و مفسران گاهي از تمثيل برخي داستانهاي قرآن ) المثل و تشبيه ضرب(در قرآن از زبان تمثيلي 
تمثيل اصطلاحي،  .ه سمبليكاند، ولي مقصودشان اشارة اخلاقي و معنوي است ن ياد كرده و آنها را سمبليك خوانده) آدم و حوا

  .يعني قصص قرآني در همان حال حاكي از واقع است
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